
 مطالعات علوم اسلامی انسانی 

 (111 –  104)ص   1402 تابستان، 34، شماره نهممقاله پژوهشی، سال 

 1402  ماه  مرداد  پذیرش:              1402 ماه خرداد  دریافت:

 

 حماسه سرایی  سعدی و
 

Sa'di and epic composeing 

  

 . دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایراناستادیار زبان و ادبیات فارسی،  /رنجبر  السادات مریم        

 
Maryamsadat Ranjbar/ Department of Literature, farhangian University, Esfahan,Iran.  

maryamranjbar74@yahoo.com 

 

 چکیده  
که از نظر زبان و   ۀ بزرگ قرن هفتم است  شاعر و نویسند  سعدی
و نه تنها بعد از مرگ    ثیر انکارناپذیری بر زبان فارسی گذاشته أتبیان،  

که در زمان حیات نیز آوازه اش به گوش همگان رسیده بوده است.  
آثار تعلیمی و اخلاقی اوست. در غزل نیز به  بیشترین شهرتش در 
گفتۀ جامی یکی از سه تن پیامبران شعر است. سعدی در گلستان و 

لاقی  بوستان به عنوان معلم اخلاق به پند و اندرز و بیان حکایتهای اخ
می پردازد اما در فصل پنجم به دلیل طعنۀ پراکنده گوی حسودی،  
به سرودن شعر حماسی می پردازد و دشمن را به چالش فرامی خواند.  

ان ابتدا ضعف او در این فن آشکار  اما علیرغم اظهار توانایی، از هم 
می گردد. در این نوشته ضمن بررسی این مسأله و مقایسۀ سعدی با  
اختصار   به  ادبی  نوع  این  فردوسی، دلایل سستی سخن سعدی در 

 . بیان می شود
 .حماسه سراییسعدی، بوستان، پند و اندرز، فردوسی،  : هاکلیدواژه

Abstract  

Sa'di is a great poet and writer of the 7th century, 

who left an undeniable impact on the Persian 

language in terms of language and expression, and 

not only after his death, but also during his 

lifetime, his fame reached everyone's ears. He is 

most famous in his educational and moral works. 

In Ghazal, according to Jami, he is one of the three 

prophets of poetry. As a moral teacher in Golestan 

and Bostan, Sa'di gives advice and tells moral 

stories, but in the fifth chapter, due to jealous 

sarcasm, he writes an epic poem and challenges the 

enemy. But despite his ability, his weakness in this 

technique is revealed from the very beginning. In 

this article, while examining this issue and 

comparing Sa'di with Ferdowsi, the reasons for the 

weakness of Sa'di's speech in this type of literature 

are briefly stated. 
Keyword: Sa'di, Bostan, Advice and Protreptic, 

Ferdowsi, Epic composeing. 

 

 مقدمه 
که در سرودن شعر تعلیمی و اخلاقی کمتر کسی به جایگاه او می رسد. تا جایی  نامدار ایرانی است  ۀ  شاعر و نویسندی،  سعدی شیراز

  ۀدامنو   شدهدر زمان حیات شناخته، بلکه  پس از مرگنه تنها    و؛  ثیر انکارناپذیری بر زبان فارسی گذاشته أتکه از نظر زبان و بیان،  
او از ایران فراتر رفته بوده است؛ و این هم به دلیل شیرینی و دلپذیری کلام اوست هم بخاطر محتوای اخلاقی و تعلیمی شهرت  
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شیرینی و  به  در زبان فارسی توانسته    شاعری  بودن آثار اوست. مؤید این نکته، پیروی یا استقبال شعرا از غزلهای اوست. زیرا کمتر
 1سخنی بگوید.  غزلهای سعدی دلکشی

بر اندیشمندان غربی از جمله  هم  زبانان،  بر فارسی ، هم  کتابهای اخلاقیبزرگترین  عنوان  گلستان و بوستان به   یتأثیرگذارهمچنین   
 قابل انکارست.   غیر و گوته ولتر

داشت    یزیاد  ۀعلاق  شهر خنسا به شعر و موسیقی فارسی   ۀمیرزاد که انویسد  می  (305، ص2)جخود به چین    نامۀسفر  درنیز    ابن بطوطه
 :شد. این آواز آنقدر تکرار شد که ابن بطوطه آن را از بر شد و آن را گزارش کرددر محفل او آوازی به زبان فارسی خوانده می حتی و 

 کر افتادیم ـر فـــدر بح             تا دل به محنت دادیم

 2قوی به محراب اندرى             ادیمــن در نماز استج
 

 بوستان و شعر حماسی

سعدی شاعری حکیم و معلم اخلاق است که کمتر کسی در این زمینه به حد و جایگاه او می رسد. زبان و قدرت بیان و استحکام  
کلام، همچنین سخنان و حکایات آموزندۀ او در گلستان و بوستان، او را از اقران فراتر نشانده است. سعدی حتی در غزلهایش پند می 

 4و از معرفت سخن می گوید.  3دهد
در ادبیات ایران  البته در بین آثار سعدی، ازنظر بیان نکته های اخلاقی و پند و اندرز، بوستان برترین جایگاه را داراست؛ همچنین  

هیچکدام از مثنویهای تعلیمی و اخلاقی از حیث تنوع مطالب و دلکشی و سادگی بیان و بقول ادبا خالی بودن از اطناب مملّ و ایجاز 
 .5پای بوستان نمی رسند ه مخل ب

ش  شعر به دلیل قدرت او در این نوع ادبی و نیز ارزش و جایگاه شاهنامه،  فردوسی بزرگترین شاعر حماسه سرای ایران است که  اما  
ویژگیهای  و این نه تنها بخاطر  سعدی قرار گرفته است؛    و حتی شاعری چون  6پس از او  شاعران حماسه سرایتقلید  بسیار مورد توجه و  

 
 چنانکه جامی از قول شاعر دیگری می گوید: 1
 ی هرچند که لانبی بعد           پیمبرانند کسدر شعر سه   

 (105، ص1371)بهارستان،  فردوسی و انوری و سعدیا            اوصاف و قصیده و غزل ر
( توضیح داده اند که صورت صحیح این بیت را نخستین بار علامه قزوینی در غزلی از سعدی پیداکرده اند که  432، ص2)ج   مصصح کتاب در بخش یادداشتها  2

 در اینجا کامل اصل غزل آورده می شود:  
 ـر ما بگ ـتی که بـاهی باز کن وقـــآخر نگ  تان یاد آوری ــد کز دوســکنیــیا کبر منعت م                   ذریــ

 هرگز نباشد در چمن سروی بدین خوش منظری                    نـدین فتـــورتی چن ـ ـهرگز نبود اندر ختن بر ص

 ـیا صورتی برکش چنین یا توبه کن ص                     ش ببینـو صورت رویـای چین گ ـر دیبــصورتگ  ورتگری ـ

 تری ـر نبیند مشـان دیگــد در جهــتا قوس باش                     ان ـارین کمان گر پرده برداری عیــز ابروی زنگ

 ـدارد دلست ـی ن ـان رویــرو بوستــبالای س  ی ندارد عنبری ـان موی ـد با رویی چنـــورشیـخ                     انــ

 ریــرزند آدم یا پــک فــم یا ملــی ندانـماه                    ست این نمکبندد فلک کس را نبودهتا نقش می

 رابم دریـام گویی به محادهــاز استـچون در نم                     امادهـکر افتـر ف ـام در بحرت دادهــتا دل به مه

 خوری آنک دهانت چون عقیق از بسکه خونم می                    ریق ـریق از دست رفتم چون غ ـدانم طدیگر نمی

 م بگذریـان بالای خاکــگر همچنین دامن کش                     دم رفته روانـان بازآیــم زین جهــگر رفته باش

 پروری دهد سعدی تو جان میگر دیگری جان می                      هدـن جهد نعلم در آتش میش میــلش آت ــاز نع

 ( 1375)سعدی، کلیات،  آواز گاو سامری کنددر عهد موسی می                     کندکند کاو با تو انسی میهر کس که دعوی می
 ( 1375)سعدی، کلیات،  باید که ببندد کمر خدمت و طاعت                         آن را که میسر نشود صبر و قناعت 3
 ... بر همه عالم که همه عالم از اوست عاشقم              به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست  4

 ( 1375)سعدی، کلیات،    ادی آن کاین غم از اوستـساقیا باده بده ش              اوت داردــه تف ـارف چ ـادی بر ع ـم و شــغ   
 . 1361 ، رعدی آذرخشی  5
چنان بر آنها سایه افکنده که ده بیت   یفردوس ۀشاهنامکه  فتحعلی خان صبا ۀنام و شاهنشاه یگنجو ینظام ۀو اسکندرنام یطوس یاسد ۀگرشاسب نام مانند 6

که در    بدلیل اینکه   ، نظامی در اسکندرنامهالبته  شاهنامه بر این قبیل آثار بیندیشید    یاو یاد کنید و به برتر  ۀ و شاهنام  ی از آنها را نمی خوانید مگر اینکه از فردوس
 ( 1361 ، رعدی آذرخشی) ی.تا صرفاً حماس رزمی و بزمی استگرفته و بیشتر غنائی   - لحن حماسیسروده، شعرش،  خطاب به »ساقی«، ابیاتی  هر بخش آغاز
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، اخلاقی و خردگرایانۀ فردوسی در شاهنامه، این کتاب را ارزش دیگری بخشیده تعلیمی  بلکه پیامهای،  این اثر سترگ است   حماسی
 است.  

البته سعدی هم از جهت وزن و بحر، هم از نظر آگاهانه و به مقتضای زمان سرودن به شاهنامه نظر داشته است و قصد حماسه سرایی  
 و تقلید از فردوسی را در این زمینه نداشته است. 

تاریخ   ،داستانهای شاهنامهناگفته نماند که هدف فردوسی از سرودن شاهنامه علاوه بر احیای زبان ، زنده کردن هویت ایرانی بود زیرا  
کتاب مقدس    درکه    را  و تنها داستانهایی  داشتند در دست ناز آن  اطلاع درستی  آن دوران،  مردم    ه که قدیم مردم سرزمین ایران بود

 .می دانستند تاریخ نیاکان خود، سینه به سینه گشته بود از آن  و روایاتی  زرتشتیان وجود داشت
های مقاومت از اعراب و شکست  زیرا بعد  ،  شاید حماسه ملی ایران هرگز سروده نمی شدو شاهنامه را نمی سرود  اگر فردوسی نبود  

سرکوب کرده  ایرانیان را  ایرانی گری و آزادگی  روح  نیز  غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی    دتسلط سلسله های ترک نژا،  ضد عربی
   .بود

این هر دو، نشانۀ  .  عرفان فرا رسیدو با شروع حملۀ مغول، دورۀ    آنبعداز   همچنانکه  دوران حماسه بود  به حق  دوران فردوسیازینرو  
. زیرا زمان سعدی که مغول برایران چیره شد و به کشتار و غارت پرداخت عصیان و ایستادگی قوم ایرانی در برابر ظلم و خشونت بود

   7رد. کانون مقاومتی ایجاد کعرفان وزاند،  در برابر این آلودگی روحی که باد را بر بیرق ظاهربینی و تملق و زبونی می 
عرفان و ادبیات تعلیمی به مردم آموخت که چون در برابر این قوم وحشی نمی توان ایستاد و مبارزه کرد، باید تسلیم شد)چون مغول  

 مانند عرب نبود(. چنانکه مولوی نیز در مثنوی می گوید:  
 وی لنگیم و او شیر شکار ــآه                  ان راهها را بست یارــای رفیق

 ( 6، دفتر3)مثنوی، ج ایخوارهخون در کف شیر نری                  ایجز که تسلیم و رضا کو چاره

ایشان با سخنان حکیمانه و پندآمیز خود، سعی می کردند ضمن ایجاد آرامش مردم را به پذیرش شرایط حاکم راضی کنند و به آنها 
 بقبولانند که چاره ای جز این نیست و جز خواست خداوند و قضای الهی چیز دیگری نیست.   

وزد. سامان سخن گفتن  نیازی خداوند است که می خموش باش! باد بیچنانکه شیخ بزرگی در حملۀ مغول و فتح بخارا گفته بود که »
 ( 81، ص1.« )تاریخ جهانگشا، جنیست

سعدی نیز در آثار خود همین رویه را دارد زیرا بخوبی آگاه است که او مربی اخلاق و تعلیم دهنده است و اشعارش بهترین کلام درین 
 شیوه است. چنانکه خود می گوید: 

 سعدی ستان تلخ داروی پند  ز          اگر شربتی بایدت سودمند

 ( 46، ص1363)بوستان،  8 به شهد ظرافت بر آمیخته           ختهـبه پرویزن معرفت بی

 حتی باب پنجم بوستان را »در رضا« نام نهاده است.  
اما موضوع این بحث، علیرغم تفاوت محتوایی این دو اثر)شاهنامه و بوستان(، بررسی حماسه گویی سعدی است که اتفاقاً در باب  
پنجم بوستان بدان پرداخته است. در آغاز، سعدی از قدرت شاعری و بلاغت خود می گوید و اینکه سخنش به گوش پراکنده گویی  

مهارت سخنوری سعدی خصوصاً در شیوۀ زهد و پند، از خبث طینت، بر ناتوانی او در حماسه    رسیده که او درعین تحسین بلاغت و 
 طعنه می زند:   -به دلیل ختم شدن این فن بر دیگران)فردوسی( -سرایی

 راغ بلاغت می افروختمـــچ                    شبی زیت فکرت همی سوختم

 جز احسنت گفتن طریقی ندید                   م شنیدـدیث ـویی حـده گــپراکن
 زد ز دردــاد خیــکه ناچار فری                نوعی در آن درج کرد هم از خبث 

 زهد و طامات و پند ۀدر این شیو                  که فکرش بلیغ است و رایش بلند

 
 39 -29 ، 1399اسلامی ندوشن،  7
 یا در جای دیگر چنین می گوید: 8

 ـخن      دلان ــلاق صاحبـوزد اخــامــبی       لانــاق ـبت ع ـک آن که در صحـ

               به عزت کنی پند سعدی به گوش       هوش  رای است و تدبیر و گرت عقل و

 ( 161- 160، ص1363)بوستان، نه در چشم و زلف وبناگوش و خال        الــوه دارد مقـ ـب در این شیــکه اغل
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 (126، ص1363)بوستان،  که این شیوه ختم است بر دیگران                نه در خشت و کوپال و گرز گران

 اما سعدی چون اهل جنگ نیست، علیرغم توانایی، به این شیوه نپرداخته؛ ولی پراکنده گوی حسود را به چالش فرامی خواند 
 وگر نه مجال سخن تنگ نیست           نداند که ما را سر جنگ نیست

 انی سخن را قلم در کشم ـــجه             مـغ زبان بر کشــتوانم که تی

 (126، ص1363)بوستان، سر خصم را سنگ، بالش کنیم           بیا تا در این شیوه چالش کنیم

اما برخلاف ادعای سعدی، از همان بیت اول، ناتوانی او در شیوۀ حماسه گویی آشکارمی شود. چراکه از همان آغاز به خواست خداوند  
و تأثیر قضا و قدر و آسمان اشاره می کند و اینکه باید با گردش روزگار ساخت، زیرا دست یازیدن بر افلاک ناممکن است؛ و برای  

 ه چون زمان رستم به پایان رسید شغاد او را نابود کرد. تأکید یادآور می شود ک
 گ و بازوی زور آورست ـــنه در چن               ادت به بخشایش داورست ـــسع

 د ــگی در کمنــردانـد به مــایـنی               هر بلندـــد سپــچو دولت نبخش

 نه شیران به سرپنجه خوردند و زور               رسید از ضعیفی به مورنه سختی 

 اختن  ـردشش سـضروری است با گ              لاک دست آختنـــچو نتوان بر اف

 زاید نه شمشیر و شیر ـــنه مارت گ              ست دیرته ـانی نبشــدگــگرت زن

 دارو که زهرـــد نوشــانت کشــچن             ست بهراندهـــاتت نمــوگر در حی

 رد؟ ــرآورد گـادش بــغاد از نه ـــش            وردـــتم چو پایان روزی بخـنه رس
 ( 126، ص1363)بوستان، 

با    جنگاور اردبیلی  ۀ رزمدربار  یو دیگربا مغولان  پهلوان اصفهانی  مبارزۀ    دربارۀیکی  ،  یجنگحکایت    در دنبالۀ مطلب، سعدی با دو
با همۀ مهارت در سخنوری و تلاش برای به تصویرکشیدن صحنه   جوانی نمدپوش، چالش حماسه گویی خود را ادامه می دهد. اما 

  محتوا. از لحاظ  روایت، چه    ۀشیو  بیان و  از نظر لحن و  ه ندارد. چهحماس، کمترین شباهتی به  از این دو حکایت  یکهیچهای رزم،  
ادبی، اقتضا  نوع سعدی بی توجه به سپری شدن روزگار حماسه، به روایت حماسی خود می پردازد درحالیکه نکتۀ مهم اینست که هر

 می طلبد و گویا سعدی با همۀ خردمندی این مهم را فراموش کرده است.  را خود خاص و زمان
قهرمانی، قومی و    ۀاصطلاح، شعری است داستانی با زمین   ربه معنای دلاوری و شجاعت است و د  -از ریشۀ حمس    -حماسه    زیرا 

دراین نوع شعر، شاعر هیچ گاه عواطف شخصی خود را در اصل داستان وارد نمی کند  .ملی که حوادثی خارق العاده در آن جریان دارد
و آن را طبق میل خود تغییر نمی دهد، به همین سبب در سرگذشت یا شرح قهرمانی های پهلوانانه و شخصیتهای داستان خود، هرگز  

داستانی،   ۀچهار زمین. از طرفی حماسه ویژگیهای خاص خود را دارد؛ ازجمله  دخالت نمی کند و به میل خود درمورد آنها داوری نمی کند
کات،  که در هر داستان حماسی کاملاً به چشم می خورد و البته در دو حکایت سعدی هیچکدام از این نخرق عادت و  قهرمانی، ملی

 دیده نمی شود.  
دوره های نقل شفاهی، مبهم بودن زمان و مکان در اثر، تعلق زمان حماسه به    ۀبعد از یک دور  حماسه،شکل گیری    دیگر اینکه 

صورت پذیرفته    -  گرفتهرنگ افسانه و اسطوره    البته تاحدیکه    -تاریخی    ۀتکوین یک جامعه و مبارزه برای آن و وجود یک هست
 است.  

به گمان سعدی، لازمۀ سخن حماسی، آوردن اصطلاحات رزمی و توصیف صحنه های جنگی است. در صورتیکه زبان و بیان و لحن 
 حماسی، همچنین محتوای حماسی لازمۀ متن حماسی است.در ادامه به بررسی شعر حماسی سعدی و علل ضعف آن می پردازیم.

همانطور که گفتیم این شعر حماسی در باب پنجم بوستان »در رضا« است که کاملاً با فضای حماسه منافات دارد زیرا از همان آغاز  
به خواست خداوند و تأثیر قضا و قدر و گردش روزگار و آسمان اشاره می کند؛ حال آنکه قهرمان حماسه، قدرت خود را از همه چیز  

 نمی شود. رستم در جنگ با اسفندیار می گوید:  تسلیم قدر، و قضا برابر برتر می داند و هرگز در
 ( 326، ص5که گفتت برو دست رستم ببند               نبندد مرا دست، چرخ بلند           )شاهنامه خالقی، ج

 و حماسه ندارد:  یجنگاور، هیچ تناسبی با و عیار دیگر اینکه توصیف قهرمان جنگی با کلمات یار، شوخ
 وخ و عیار بود ـــگاور و شــــکه جن                    ی یار بودـــاهان یکــــمرا در سپ

 ( 127، ص1363)بوستان،  اب ـم از او چون کبــآتش دل خصبر                 مدامش به خون دست و خنجر خضاب
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 از طرف دیگر بعد از رفتن این یار عیار به جنگ مغولان، تا مدتها سعدی از او بیخبر بوده، تا اینکه دیدار حاصل می شود در حالیکه:   
 رشـــو بــر ناتوانی به زانـــس                 در کرده گیتی غرور از سرشه ب

 علت را که می پرسد، می گوید: 
 م؟ــ ـچو یاری نکرد اختر روشن                        چه یاری کند مغفر و جوشنم

 .... به بازو در فتح نتوان شکست                     کلید ظفر چون نباشد به دست

 ( 128، ص1363)بوستان،      ر پیش تیر قضا هیچ بودــسپ                      چو طالع ز ما روی بر پیچ بود

 .شکایت می کند « بختاز»یاوری نکردن  « ستن گریخون »همچنین در حکایت دوم، قهرمان داستان، با  

 ــل لک ز پی ـد پیــذرانیـی بگـــهم                 لــجه در اردبیـن پنـــی آهنیـــیک
 .... کار سازــوز پی ـان سـوانی جه ـج                 رازــگش فــد به جنـی آمـد پوشـنم

 ردــدش درآورد و بـــم کمنـــبه خ                 ردــام گــون ســـدپوش چـدرآمد نم
 اری از خیمه گفت ــحرگه پرستـــس                 اری نخفت ـرمسـرت و شــشب از غی

 ادی اسیر؟ـــدپوش را چون فتـــنم                  رــدوزی و تیــآهن به ناوک بــتو ک

 زیستـل کس نــدانی که روز اجـن                گریستگفت و خون می شنیدم که می 
 د لاستــست اگر جوشنش چنبرهنه                   استــل در قفـر اجــغ قه ـــرا تیــک

 اطور کشتــاید به ســـه نشـــبرهن                 ر پشتـــود، دهــاور بـخت یـورش ب

 ( 1363)بوستان،     ردـــوردن بمــاز خـــنه نادان به ناس                 ردــان ببــل جـا به سعی از اجــنه دان
ملایم و  زبان نرم و  لازم به یادآوریست که آنچه سرودۀ سعدی را از صلابت و قدرت حماسه دورکرده، علاوه بر لحن غیرحماسی،  

 است. با صلابتمحکم و  زبانی  اش، دارای ی حماسخاطر محتوای شاهنامه بست؛ درحالیکه نبوستاتعلیمی  محتوای
و آن   دکنمیعرضه  او  به  را  حماسی  ی  تفاخر بیتبا    سعدی، فردوسی را به خواب می بیند و  حتی در این باره داستانی است که گفته اند

 :اینست
 9دردن ــامه بر تــدا جـــر ناخــاگ                    واهد بردــدا کشتی آنجا که خـــخ

 :می گفتم اینچنین ید: اگر من بودمگومیدر جواب فردوسی 
 ی داـــاخ ـامه برتن درد نــر جـگو                    ا که خواهد خدایــبرد کشتی آنج

در سخن    دارد. چنانکه  خود مهارتۀ مخصوص به  زمینکار و  شاعری، در  نویسنده و  که هر  نشان دهندۀ آنست   داستان ساختگیاین  
 کسینیز هیچ    حماسیو    پهلوانی  ن شعردر سرودحکمت آمیز و تعلیمی و پند و اندرز، کسی با سعدی قابل مقایسه و برابری نیست،  

 . و جامی در اشاره به این نکته می گوید: فردوسی نیست همانند 
 یدـــبی بعــد که لانـــرچنــه          رانندـــپیمب کسه ـر ســـدر شع

 (105)بهارستان، ص دیعــوری و ســردوسی و انـــفا          زل رــده و غـــاف و قصیــاوص
 مقایسۀ نمونه های دیگر این دو اثر، بخوبی بیانگر این حقیقت خواهدبود:  

 که افگند سهراب کشتی بر آب                 خبر شد به نزدیک افراسیاب

 همی رای شمشیر و تیر آیدش               هنوز از دهن بوی شیر آیدش
 کنون رزم کاووس جوید همی              زمین را به خنجر بشوید همی

 ( 128، ص2)شاهنامه خالقی، ج 
 های عاشقانۀ شاهنامه نیز حماسی است:  حتی توصیف

 
 چنین است:    133اصل بیت در حکایتی از باب پنجم، ص 9

 بس از رفتن، آخر زمانی بخفت                         :شتر بچه با مادر خویش گفت 

 ندیدی کسم بارکش در قطار                         بگفت ار به دست منستی مهار

 وگر ناخدا جامه بر تن درد                          قضا کشتی آنجا که خواهد برد
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 اد عناب را ــاب بگشـــز خوش                       اره بنمود سهراب راـــچو رخس

 رو دهقان نکشت ـــبه بالای او س                  ان بد در اندر بهشتـــیکی بوست

 انــکفد هر زمــتو گفتی همی بش                  دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان
 (135-134، ص2)شاهنامه خالقی، ج

 و سعدی می گوید:  
 بر زمینوه سر ـــد شاخ پر میـــنه                      زینـــد گـــروتن بود هوشمنــف

 ن اــالت سر گردنـــون از خجـــنگ                    انــ ـع کنـــردا تواضــازند فـــبن
 ا در گذارــد خطـــز تو ترسـاز آن ک                   ارـــرسی ز روز شمـــبتر میـــاگ

    و همــدست ت الایــتی است بـکه دس                 ان ستمـــره بر زیر دستــن خیـمک 
 ( 123، ص1363)بوستان، 

 ی چو مورـش در افتــکه روزی به پای                  وان دست زورـاتـر نـــر سـزن بـم

 ن ــاد کــی یـدگـانـــرومـــز روز ف                  نــاد کــان شــدگـرومانــدرون ف

 نگه کن که چون سوخت در پیش جمع                   عــه شمــروانـال پـود بر حـنبخش
 سی استـم آخر کـــاتر از تو هـــتوان                   سی است ــم ز تو ناتوان تر بــگرفت

 ( 67، ص1363)بوستان، 
بینیم که سعدی با این چالش، بجای حماسه گویی بیشتر به ناتوانی خود در این زمینه اعتراف کرده و درواقع مهر تأییدی بر  پس می

 سخن پراکنده گو زده است. 
 که  دارد  استحکامی  و  صلابت  اشعارش چنان  و  برآمده  حماسه  عهدۀ  از  خوبی  به  شیوه  این  با  آشنایی   و  توانایی  دلیل  به  اما فردوسی

حماسی،    پهلوان  پهلوانان، نشان می دهد که    جنگ و مبارزۀ  های  صحنه   . او در توصیف  رسندنمی  پای او  به   سرایان   حماسه   از  هیچیک
  داند. در   می  میدان  پیروز  را   خود  همچنان  بخورد   شکست  چه   و  شود   چه پیروز  گشاید و  نمی  ضعف  و  لابه   عجز و   زبان به    هرگز

شود و اصلاً چون زمان ، زمان حماسه و دلاوری   تسلیم  قدر،  و  قضا  برابر  قهرمان در  که  بینیم  نمی  را  هایی  صحنه  هرگز چنین  شاهنامه
است، و ازطرفی فردوسی، زمان را درک کرده و در آن حال و هوا بسر برده به شایستگی از عهدۀ کار برآمده وحق کار را ادا کرده 

 است.     
و حماسۀ عدل و    -در غزلهایش  -در پایان باید این نکته را اضافه کرد که بنابه سخن دکتر کاتوزیان»سعدی در بیان حماسۀ عشق

انصاف و تواضع و قناعت و گذشت و فداکاری و ایثار در بوستان،تقریباً در حد کمال، سخن گفته است و ارزش این حماسه را به  
 بیان می کند: -در عالم تربیت  -و با صمیمی ترین عواطف و ارادت، در مقدمۀ باب هفتم بوستان عالیترین زبان، با زیباترین هنر

 نه در اسب و میدان و چوگان و گوی                  لاح است و تدبیر و خویــسخن در ص

 ایهــگانــار بیـکــد پیـه در بنــچ                  ایانهــخم ـس هــمن نفـــو با دشـت
 م گذشتند و سام ـــبه مردی ز رست                   رامــــفس از حـچان نــان باز پیـعن

 وبـــز مردم مکـــرز گران مغـبه گ                   تو خود را چو کودک ادب کن به چوب

 ا خردـــور دانـــطان و دستـــتو سل                ری است پر نیک و بدـــود تو شه ــوج

 ردان؟ــــایش بخــد آســـا مانــکجن                 د با بداـــایت کنـــطان عنــچو سل

 دــد و جان در جســچو خون در رگانن                دــوت و حرص و کین و حسـتو را شه 

 ز ــل تیـــعقۀ ر پنجـــو بینند ســچ                 اند ستیزــوس را نمــــوی و هــــه

 من ریاست نکرد ـ ـم از دست دشـــه                ردــ ـاست نکـــمن سیــرئیسی که دش

ای کاش وقتی که در مقدمۀ باب پنجم حرف آن »پراکنده گو« را نقل کرد و رسید به آنجا که گفت» توانم که تیغ زبان برکشم/ 
جهانی سخن را به هم درکشم«، بلافاصله می گفت: سخن در صلاح است و تدبیر و خوی/ نه در اسب و میدان و چوگان و گوی ...  

 (                760م شاعرانۀ خود را نمی گفت.)کاتوزیان، صو آن دو داستان به کلی خارج از مقا
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 نتیجه
صرف آوردن    باشد.  با صلابتمحکم و  زبانی    ی باید دارایحماساز آنچه گذشت درمی یابیم که متن حماسی علاوه برموضوع و فضای  

اصطلاحات رزمی و توصیف صحنه های جنگی، بدون داشتن زبان و بیان و لحن حماسی، حماسه گویی محسوب نمی شود. علاوه  
نمی شود. همچنین لازمۀ متن حماسی،    تسلیم  قدر،   و  قضا  برابر  میدان است و هرگز در   حماسی، در هرحال پیروز  براین، پهلوان

بتوان دو حکایت »مبارزۀ تا  نیست  موارد در شعر سعدی  ازین  است. و هیچیک  و    محتوای حماسی  با مغولان«  اصفهانی  پهلوان 
 .»جنگاور اردبیلی« را که در فصل پنجم بوستان آمده، حماسه بشمار آورد
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